
 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 238

الا این که جواب امام دربر دارد یک ضابط کل  را « إلا أن  الجواب کان مت م اً ل ابطٍ عام»جواب نائ  بوده انت 

و  «و لع  اکثر الخطابات من ق ی  القسمین الأخیرین»ضابط کل  بفرمای د.  یع   نؤال نائ  نوژه شده که امام یک

بی ید بیشتر خطابات از دو قسم آخر انت. یع ل  یلا ابتلدای  انلت، شاید اگر شما عت ع ک ید در  صوص شریعیه م 

انلت، یلا اگلر اش عقری اً همین جور انت، خیل  از روایات هم همین جور نؤال نائ  ق   آن  یست که قرآن همه

فلایوجب الاشکال المذکور مع للةً فل  »بی ید امام آن را نوژه قرار داد د یک جواب کل  داد د. ب ابراین هست م 

ب ابراین این اشکال مذکور که ا صراف باشلد یلک « التمسک بنطلاق الخطابات لإنتظهار حکم الموضوعات الجدیدة

.. برای چ  به اطلاق خطابات عمسلک ک لیم؟ بلرای انلتظهار مع له و مشکله مهم  در عمسک به اطلاق خطابات.

 ک د. و صل  الله عل  محمد و آل محمد. حکم موضوعات جدیده مشکله و مع له مهم  را ایجاد  م 

  

 

 21 جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

شود به اطلاق لفظ  و عارةً عمسلک بله اطللاق گفتیم عارةً عمسک م « التمسک بالاطلاق المقام   فا   المقام الث»

شود این نخ   که از شارع صادر شده انت اطلاق دارد و نعه دارد و همه شود. در اطلاق لفظ  گفته م مقام  م 

یک حرف  را اگر لازم بود بز د ولل   ود کهام  بشود. اطلاق مقام  یع   مول  در مقمثلاً موارد و افراد را شام  م 

شود فهمیم چ ین حکم  وجود  دارد  ه کلامش اطلاق دارد. این حکم وجود  دارد اصلاً. این م  زده، از  زد ش م 

اطلاق مقام . اطلاق مقام  خودش به دو قسم انت و دو  حو انت: یک  اطلاق مقام  دلیل  خلاص و قسلم دوم 

شارع و مواضع شارع. اول  این انت که شارع در یک مقام  یک فرمایش  فرموده  ارهایع گفتاطلاق مقام  مجمو

که آن جا، جایش این بود که اگر چیز دیگری هم لازم بود بیان ک د و بما این که بیان  کرده، مطللق گذاشلته، رهلا 

اصلابک ثوبلک الکللب،  إذا» ده کهزدیم. مثلاً فرموشود چیز دیگری لازم  یست مث  مثال  که م گذاشته معلوم م 
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راه عطهیر را  شان داده گفته بشور،  فرموده که بعد از ایلن کله آن را شسلت  در « ثوبک الدم، ثوبک ال ول، ... اغسله

آفتاب هم پهن که با آفتاب خشک بشود، این را  فرموده. عجفیت بالشمس را دیگه  فرموده، خب این جا ما به اطلاق 

ول  گفته  ون عجفیف بالشمس که از مصادیق غلس  به ماء  یست. یک امر آخری انت یم چمسک کعوا یم علفظ   م 

شود عا پلاک شود این امر آخر اگر در رو د عطهیر دخالت داشت که علاوه بر شستن باید عجفیف بالشمس هم م م 

ک لد از ین مول  کشف م ام  اق مقفرمود و چون  فرموده اطلاداد، م بشود خب این مقام مقام  بود که باید یاد م 

این که چیز دیگری لازم  یست. یک  فر آمده پیش امام صادق نلام الله علیه فرموده آقا ل اس من مت جس انت چه 

گوید  ه اگر لازم بود ک  د لازم عجفیف به شمس هم بشود؟ م آید بیرون، از او نؤال م م « اغسله بالماء»کار ک م 

گوید،  ه، اغس  که... عجفیف کله فلرد گوی د به خاطر اطلاق اغس  م ل کردم دیگر، م م نؤان رفتفرمود، مامام م 

شد به غس  عا طهارت شود.  ه از این که اگر این هم باید ضمیمه م اغس   یست که ما بگوییم اطلاقش شام  آن م 

خواهد بدهد، هرچله دخاللت م  ععلیمد که فرمود و حیث این که این مقام مقام  بوحاص  بشود امام باید به من م 

شلود اطللاق فهمیم که چیز دیگری لازم  یست، ایلن م دارد در عطهیر و در این مقام چیز دیگری  فرموده، پس م 

 مقام . 

ها ... باید غفلت عموم  هم باشلد بعلد اگلر س: غفلت عموم  از آن ش ء باشد یا   اشد دخی   یست، چون بع  

 .. این دخی  انت یا دخی   یست؟فت د.گم   گوی د... باید

گوییم غفلت عموم ، مال جاهای خاص انت در خصوص دخی   یست. آن جای  که م  ج: در این جا دخی  انت،

پ دارد، یلا ملا  ه مث  این مثال  که الان زدم. آن غفلت عموم  مال جاهای  انت که ما لیس بمصداق را مصداق م 

هلای  کله گوی د باید غفلت عموم  باشد، مثلاً همان مثالغفلت دار د. آن جا م  د و دام هو المصداق را مصداق  

رو لد از عطلاری یلک ملد گوید مثلاً اگر فلان کار را کردید یک مد طعام بده. معمولاً خب م زدیم که مول  م م 

م،  یم مثقال، یک مثقلال یک گرک یم ها و اضافات را کم بده د که معمولاً اگر آن خاک و خاشاکگیر د م طعام م 

شود ده د. این جا گفته م خر د و م رو د این را م شود. ول  همه مردم غاف  هست د از این، م کمتر از یک مد م 

با این غفلت که وجود دارد، شارع اگر این غیر مصداق را که واقعاً غیر مصداق انت دیگر، واقعاً یک مد  یست ول  

بی  د. اگر شارع این جا ق ول  دارد باید این جا بی  د یع   یک مد م صداق را مصداق م غیرم شانتمردم روی غفل

فهمیم کله... یلا مصلداق را، ک د، از ایلن مل بفرماید. این اطلاق مقام  که هیچ جا ع  یه  کرده که  ه این کفایت  م 
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وی غفلت، مث  چ ؟ مث  همان دم که ر ز   د ربیم بی  د، واقعاً مصداق انت مصداق  مصداق واقع  را مصداق  م 

گوی د  جس این جا وجود دارد چون ا تقال علرلض ملن ها برهان عقل  م ها، اینها، ر ز مت جسدم، ر ز  جس

خواهد بله موضلوع آخلر قلرار موضوعٍ ال  موضوعٍ آخر مستحی  انت، چون از این موضوع که برداشته شد و م 

شود و حال مح  م جوهر برخانته عا ب شی د روی جوهر آخر در این ونط عرلض ب این  که ازبگیرد در این فترع  

گوید اگر جوهر باشد، پس برهان م عوا د همین طور ب این که عرض وجوده ف   فسه عین وجوده لغیره انت،  م 

بل لد شلده، خون   ز ازر ز خون دیدی حتماً خون آن جا هست، و الا بگوی  خون  یست مع ایش این انت که ر

  شسته روی ل اس بدون این که خون همراه  ک د با آن. 

 بی یم. های خون را م گوید دیگه. مثلاً یک میکرونکپ بگذاریم ملکولس: با ونائ  امروزی حس هم م 

کله  ز ایلنگوید، پس فرد انت، فرد دم انت اما هیچ عرف ... همه غاف  هست د اج: حالا برهان عقل  هم این را م 

های  که عق  شود این فرد را مقصودش  یست، اینین فرد دم انت. حالا که شارع هیچ ع  یه بر این  کرده معلوم م ا

 ها مقصود  یست، آن جا هست که غفلت عموم  لازم انت. گوید اینگوید، برهان م م 

م  عوی دلی  خاص  تلوا یم ق مقااطلا شود که ماس: حاج آقا این که دأب شارع عدریجیت در بیان انت باعث  م 

آورد، ما اطللاق مقلام  را هلیچ ک د، دلی  م فص  م گذاری م گوی  دارد، متفرق قا ونبگیریم، چون شارع پراک ده

 گوید. عوا یم با این فرض بگوییم که شارع پراک ده م وقت از دلی  خاص  م 

هلا ظلاهر پس ب ابراین باب اطلاقلات را ب  دیلد. این. ر انتج: اگر این اشکال را بک ید اطلاق لفظ  هم همین جو

دا  لد کله هلا هلم م فهملد. آندا  د که عرف چ ین چیزی را م فرماید، ائمه هم م انت، ظاهر عرف این جور م 

دا  د ایلن جلور برداشلت کلن، ک  د با کلمات شارع، خودش هم م برداشت عرف... چون عرف  دار د برخورد م 

شود همین راه را باید رفت برای دریافت احکام شارع، اگلر بعلداً آمد لد فرمود لد خلب م م معلو ن، پسحرف   ز

شود چون مصلحت عدری  بود، یع   بگوی  چرا عمخیر بیان از وقت حاجت کردی؟ این همه اشکال ق ح برداشته م 

گویلد مصللحت جلا م  د، آنک  ل دا ست  این جور برداشت مکرد د، خودت هم م ها این جوری برداشت م آدم

دا د، این یلک ک  د و همین جور انت و خودش هم م عسهی  بود پس ق یح   ود اما این که همین جور برداشت م 

 امری انت که  ه   فرموده و جلوی آن را  گرفته. 
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مصلادیق   ت بهست  ساش چیحالا بعد از این که این اطلاق مقام   حو اول روشن شد، حالا م اقشه« ال حو الأول»

که ملا بگلوییم حلالا کله  اش   وده بیان بک د،ها که وظیفهجدیده؟  س ت به مصادیق این انت که خب  س ت به آن

ک د که   وده، این ش هه اطلاق مقام  که بخواهیم عمسک ک یم به اطلاق مقلام  بلرای  گفته اطلاق مقام  اقت اء م 

موقع مورد ابتلاء بوده، بوده، اگر ناکت شد و  فرمود بله اطلاق مقام   که آنزدیم های  مصادیق  وپیدا، بله این مثال

ک د، آن ک د که در آن جا عجفیف بالشمس لازم  یست، در آن جا همین که مد طعام صدق بک د کفایت م اقت اء م 

هلا. املا ه اینه بلود تلابلها هم اشکال  دارد، اطلاق مقام  درنت انت چون همان موقع مجا در آن مثال دم و این

 عوا یم جواب بدهیم. موضوعات  وپیدا بگوییم اطلاق مقام ، این اشکال انت عا ب ی یم چ  م 

ایلن « المقام الثا   ف  التمسک بالاطلاق المقام  إن  التمسک بالاطلاق المقام  بال سل ة الل  المصلادیق الجدیلدة»

« لمقام ، التمسلک بلاطلاق المقلام  للدلی ٍ خلاصٍلاق ابالاطال حو الاول من التمسک »عمسک عل   حوین انت. 

عمسک ک یم به اطلاق مقام  برای دلی  خاص و ویژه،  ه ک  شریعت،  ه ک  ادله.  له یلک دلیل  خلاص کله گفتله 

کما لو فرض ا قیام دلی ٍ عل  وجوب زکاة ف  اشیاء معی ة ف  مقام بیان ما عجب فیه الزکاة من »همین. « اغس  ثوبک»

مث  این که فلرض ک لیم « عل  دالٍ لفظ ٍ عل   ف  الوجوب عن غیرها بالمطابقة أو بالالتزام أو بالمفهومماله ن اشتدو

عا، در مقام بیان در جای  که مول  در مقام بیان ملا  9یک دلیل  قائم شده بر وجوب زکات در یک اشیاء معی ه مثلاً 

الزکاة انت گاه  کلامش مشتم  بر یک لفظ  انلت کله  ب فیهما عجعجب فیه الزکاة بوده. ال ته وقت  در مقام بیان 

إ  ما الزکلاة یجلب فل  عسلعة »فرماید ک د بر  ف  از غیر آن، حالا یا به مطابقه یا به التزام یا به.... مثلاً م دلالت م 

ف  از غیر ر و  بر حصک د ک د. خب خودش دارد دلالت م و بگوییم إ  ما دلالت بر حصر م « إ  ما»شمارد م « امور

شلمارد و بعلد ملثلاً آن دو عا به حسب مفهوم حصر، این جا. یا مثلاً به دلالت التزام دلالت بک د،  ه علا چیلز را م 

ها  یست، این جا هم مح  کللام گوید در غیر اینها  یست، خب به دلالت مطابقه دارد م فرمای د که در غیر اینم 

فرماید ما چیزهای دیگری هم داشتیم زکات شمارد و م لت بک د مثلاً  ه عا را م م دلاالتزا یست. یا این که به دلالت 

بی یم  ه عا چیلز را گوییم،  ه، ما م شود   وده که  داد د، آن جاها را  م آن را  دادیم. خب به دلالت التزام معلوم م 

ن جا مقام  بود که در این مقلام اگلر خب ایوییم گشمرد، چیز دیگری را هم  شمرد، چیز دیگری را هم  فرمود، م 

ها شود در آنشود اطلاق... حالا که  فرموده معلوم م فرمود این م چیز دیگری هم زکات در آن واجب بود باید م 

شود یا  اف  آن  یست، کللام های  را که گفته که شام  آن  م زکات واجب  یست، این اطلاق لفظ   یست، چون آن
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گفت  فرموده، معلوم بشود که، این مقام مقام  بوده که باید آن دهم ، یازدهم ، دوازدهم  را م   آن ه شام یست ک

بر  ف  وجوب از غیلر آن اشلیاء « عل  دالٍ لفظ ٍ»من دون اشتمال آن دلی  « من دون اشتماله»ها  دارد. شود آنم 

ی فل  »آن اشیاء معی  ه « فنن  السکوت عن غیر»هوم. به مفم هم ک د هم به مطابقه هم به التزامعی  ه. دلالت بر  ف   م 

ک د ععلق زکات را به بقیه اشیاء. به چل   فل  قهراً نکوت از غیر آن اشیاء معی  ه  ف  م « ععلق الزکاة بسائر الاشیاء

 عام الثلاثة من ح الاعلقی و حی ئذٍ فقد یتمسک بهذا الاطلاق المقام  ل ف  ععلقها بالمتولد من»ک د؟ به اطلاق مقام . م 

بسایر الاشیاء، گاه   یع   حین اذ کان السکوت عن غیرها ی ف  ععلق الزکاة« و حی ئذٍ»به خاطر همین جهت « غیرها

در فقه بع   فقهاء ممکن انت عمسک ک  د به این اطلاق مقام  برای چ ؟ برای  ف  ععلق زکات به آن حیوا   کله 

غیرشان. مثلاً  طفه گونف د را به غیر گونف د علقیح ک  لد و یلک چیلزی متوللد ة به ثلاث متولد بشود از علقیح ا عام

انمش شتر  بشود. مثلاً به گوزن، متولد بشود. گفت د که خب این که انمش گونف د  یست، این که انمش گاو  یست،

چلرا؟ چلون املام کله ارد، ات  لدای که در آن زکات انت بر این  ام صادق  یست ب ابراین زک یست، آن ا عام ثلاثه

ها  داشته باشد، یک  ک د غیر آنها داخ  آن  ه عا  یست د اطلاق مقام  اقت اء م  فرموده که، آن  ه عا را فرموده، این

ها همین انت که به علقیح محقق شده. یتمسک به این اطلاق مقام  برای  ف  ععلق زکات به حیلوا   کله از غیر آن

 ثلاثه به غیرشان، به غیر ا عام ثلاثه.  عام قیح امتولد شده از عل

که قهراً آن علقیح مال ازم ه متمخره انت، این در آن  وپیدا انلت در « الم اقشة ف   حو الاول من الاطلاق المقام »

 ها   وده. آن زمان

 اش همیشه ....س: اطلاق مقام   تیجه

 ج: این جا؟ 

هلا که مذکور انت  ه ععدی از آن، درنت انت؟ بع   وقت چیزی همان س: همیشه اطلاق مقام  یع   بس دگ  به

ها ع ییق انت، م تها اطلاق مقام  عل  الظاهر همیشله  تیجله حکلم ع لییق ای انت، بع   وقتاطلاقات عونعه

 انت.

 ج:  ه. 

 س: یک مثال ...
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 ج: ع ییق مقصودعان چیست، ع ییق یع   باید آن مورد شک را هم مراعات ک یم؟ 

 ان ...   همس: یع

شود عونلعه، خواهد مراعات بک یم م شود ع ییق، اگر مورد شک را  م ج:  ه، مورد شک را باید مراعات ک یم م 

شود عونعه، الان دیگر لازم  یست عجفیف به شمس بک ید، این عونعه انت، ع ییق  یسلت همان مثال  که زدیم م 

 که. اگر لازم بود...

 خواهد. ... غس  فقط  یاز به غس  بالماء را دارد، دیگر عجفیف  م  ییق ع ن،س: ع ییق هم عین همی

شلود و بخواهیلد... ج: خب بله، حکم مال آن انت، مال مازاد بر آن  یست. به این  ظر بگویید موضلوع هملان م 

 عونعه هم دارد، ک ارش عونعه هم هست که چیز دیگری لازم  یست. 

شة الاطلاق اللفظ  یمکن أن ی اقش ب ع ها ف  الاطلاق المقام  المذکور کعلدم م اق مة ف إن  الوجوه الاربعة المتقد»

 «احراز کون المتکلم ف  مقام ال یان بال س ة ال  المصادیق الجدیدة

اشکال اول  که ممکن انت  س ت به اطلاق مقام  بشود  ظیر بع   اشکالاع  انت که در اطلاق لفظل  گفتلیم،  له 

هلا گفتیم چ  بود؟ این بود که واضع ایلن الفلاظ را کله در آن زمانکه در اطلاق لفظ  م  اول  اشکالاش. مثلاً همه

رفته پس الفاظ را برای معا   جدیده وضع  کلرده پلس کرده چون اصلاً ذه ش به این مصادیق جدیده  م وضع م 

 داریم. این جا اطلاق مقام   ظ کاربه لفآید چون ما این جا خود مفهوم اصلاً ضیق دارد، خب آن اشکال این جا  م 

گفتیم آید، مث  این اشکال که مل آید ول  بع   اشکالات آن جا این جا م انت به لفظ کار  داریم. آن اشکال  م 

مول  در مقام بیان  یست، ما در اطلاق مقام  هم احتیاج داریم به این که بگوییم این مقام  انت که ملول  در مقلام 

ای در کار  یسلت. شود وظیفهبفرماید و چون در این مقام بوده حالا  فرموده، معلوم م انت هرچه وظیفه انت  بیان

گوییم آقا باید احراز ک یم معصوم نلام الله علیه در مقام آید، این جا هم م این انت. پس این اشکال این جا هم م 

بیای د و صد نال دیگر، هزار نال دیگر، دو هلزار نلال دیگلر، در های  هم که بعداً بخواه د به د یا بیان وظیفه آدم

آید، جوابش هم همان جواب  انت که آن گویید؟ این اشکال م ها هم بوده و  فرموده، این را از کجا م مقام بیان آن

ه اگر در عطهیر شد که ظاهر حال معصوم بم  ه م ی ن للشرعیه و این که این دین دین خالد انت این انت کجا داده م 
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مثلاً در آن مثال در عطهیر، چیز دیگری هم لازم بود بفرماید یا در این زکات، زکات که مال افراد خاص   یست، مال 

 شود.... زمان خاص   یست، اگر چیز دیگری هم لازم بود بفرماید. و حیث این که  فرموده معلوم م 

ها در اطلاق مقلام  کله لاق لفظ  ممکن انت أن ی اقش ب عض آندر م اقشه اط« إن  الوجوه الاربعة المتقدمة»خب 

ذکر گردیده شد یع    حو اول. مث  عدم احراز بودن متکلم در مقام بیان بال س ه به مصادیق جدیده. ایلن اشلکال را 

قشة من بما یجاب ع ه ف  ذلک ال حث.  عم ه ا عقریبع للم ا»از این   قاش « و یجاب ع ه»ممکن انت این جا بک یم 

و هو أن  الاطلاق المقام  یختلف عن اللفظ  من   احیة عدم احراز کو ه المتکلم بصدد ال یان یختص بالاطلاق المقام 

فرمای د که  س ت به اطلاق م «.  احیة امکان احراز کون المتکلم ف  مقام ال یان بالاص  العقلای  ف  الاطلاق اللفظ 

شد و آن این انلت ن جا بیان ک یم که این م اقشه در اطلاق لفظ  جاری  م ای را ایمقام  ممکن انت یک م اقشه

که در باب اطلاق لفظ ، م  ای بزرگا   مث  آقای آخو د در کفایه این انت که اگر یک متکلمل  حلرف زد، شلک 

یان بوده ول  ما ایلن الله در مقام بداریم در مقام بیان بوده یا   وده آن جا اص  عقلای  بر این انت که بگوییم ان شاء

الله در مقام بیان بوده. ب ابراین در مورد اطلاق مقام  اعگلر اص  عقلای  را در اطلاق مقام   داریم که بگوییم ان شاء

شک کردیم که بوده در مقام بیان   وده، اصل   داریم که احراز ک یم که در مقام بیان بوده، و ما  س ت به موضلوعات 

دادیم که اص  این انت کله در مقلام بیلان مقام بیان بوده یا   وده، این بیان آن جا جوابش م  وپیدا شک داریم در 

الله در مقلام آید. ما در مقام اطلاقات مقام  اص   داریم که ان شلاءبوده، در اطلاق لفظ . اما آن جواب این جا  م 

الله.. یا اگر احراز کرد د که در مقام بیلان انلت ءگوی د ان شاز د این جا عقلاء م بیان... بله کس  که حرف دارد م 

الله در مقام بیلان بلوده. ولل  ایلن حلرف آن جلا گوی د ان شاءبا اص  عقلای  م اگر احراز هم  کرد د  ف ها و  عم،

ای انت ول  مث  مرحلوم آید، که ال ته همان طور که ق لاً هم عرض کردم این م  ای مث  محقق خرانا   و عده م 

ک  د اص  عع دی همین جوری  لدارد، ع هلا و گوی د  ه، عقلاء که شک م مام قدس نرهم اجمعین ق ول  دار د، م ا

ع ها راه برای در مقام بیان بودن، احرازش دو چیز انت؛ یا خودش عصریح ک د که من در مقام بیان هستم یلا ظهلور 

 حالش انت. 

از  احیله علدم احلراز بلودن « یة عدم احراز کون المتکلم بصدد ال یانمن  اح  عم ه ا عقریبع بالم اقشة»فرماید: م 

متکلم به صدد بیان که این عقریب اختصاص دارد به اطلاق... این عقریب م اقشه اختصاص دارد به اطللاق مقلام  و 

تللف علن إن  الاطلاق المقام  یخ»و آن عقریب مختص به اطلاق مقام  این انت که « و هو»آید در اطلاق لفظ  م 
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شود از اطلاق لفظ  از  احیه امکان احراز بودن متکلم در مقلام بیلان اطلاق مقام  اختلاف دارد و جدا م « اللفظ 

بخلاف الاطلاق المقلام  »شود احراز کرد. عونط اص  عقلای  در اطلاق لفظ  به خلاف اطلاق مقام  که با این  م 

یک  « بالوجدان و بمعو ة القرائن»این که مول  در مقام بیان انت « کمن احراز ذل»در اطلاق مقام  « فن  ه لابد فیه

و لا ن ی  ل ا ال  احراز أن  المعصوم علیه السلام کان بصدد ال یان بال س ة ال  المصادیق الجدیدة الت  لم »از این دو عا 

ت به این مصلادیق جدیلده آن ن ی  و راه  بر این  یست که ما احراز ک یم که  س « عکن مورد ابتلاء ال اس آن ذاک

لم عکن مورد ابتلاء ال اس آن ذاک و کو ه بصدد بیان الشریعة الخالدة المحتاج الیها ف  »موقع هم در مقام بیان بود د. 

من الموضلوعات جمیع الاعصار و الامصار ال  یوم القیامة و إن کان یحرز به أن  بصدد بیان حکم ما ی تل  به ال اس 

شما اگر «   ه لیس من اللازم بیان ذلک ف  ذلک الخطاب الخاص الذی ارد ا التمسک باطلاق المقام المستحدثة الا أ

فهمیم که در مقام بیان بوده، و آن قری ه چیست؟ این که این ای وجود دارد که ما از آن قری ه م بگوی  بابا یک قری ه

دا د بعداً  یسلت، دیل ش هلم کله ه خودش م دین خالد انت، آن هم م ی ن شریعت انت. خب پس م ی ن شریعت  ک

 شود که در مقام بیان انت. ب انت خالد باشد خب باید بگوید دیگر، این قری ه م 

 جواب: 

جواب این انت که درنت انت آن دین خالد انت، آن هم م ی ن شریعت انت، اما باید عوی همین بیان خاص بیاید 

ک یم، بایلد علوی یم. راجع به آن اطلاق مقام   حو اول داریم صح ت م ک بگوید چون  حو اول را داریم بررن  م 

فرماید. جور دیگر بیاید بفرماید. پس ب ابراین اگر در بیان همین بیان خاص بیاید بفرماید، خب شاید به بیان دیگر م 

دیگلری بخواهلد شود که بگوییم پس مرادش   وده،  ه ممکن انت بله بیلان خاص دیدیم  فرموده آن جا دلی   م 

 بفرماید. 

یع   کون الشارع یا کون المعصوم، به معصوم « و کو ه»و کو ه جواب اشکال مقدر انت. « و کو ه بصدد»فرماید: م 

المحتاج الیهلا فل  »او به صدد بیان شریعت جاودا ه انت « و کون المعصوم بصدد بیان الشریعة الخالدة»گردد. برم 

ها ال  یوم القیامة، این که در این مقام ها و مکانای که  یاز به اونت در همه زماندهآن شریعت خال« جمیع الاعصار

أ  ه بصدد بیان حکم ما ی تل  به ال اس من الموضوعات »شود که اگر چه به این احراز م « و إن کان یحرز به»انت 

شلود، ستحدثه هم بود د، این فهمیلده م فهمیم که ائمه بالاخره در مقام بیان احکام موضوعات مبله م « المستحدثة

بگوییم همین الان که این حرف را داشته « إلا أ  ه لیس من اللازم بیان ذلک ف  ذلک الخاطب الخاص»درنت انت، 
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گفته، آن  ه، او باید در مجموع شریعت بفرماید،  ه این که در این بیلان خلاص ها را هم م زده همین جا باید آنم 

بیان ذلک ف  ذلک الخطاب الخاص الذی ارد لا »ک یم. د. ما الان در همان قسم اول داریم صح ت م بخواهد بفرمای

آن  در« فلایتم فیله الاطللاق» ه این که باید حتماً این جا بگوید. حالا که این جور انت « التمسک باطلاقه المقام 

 پذیرد. بیان خاص اطلاق مقام  نرا جام  م 

 عوی اطلاق لفظ  چرا  زد؟س: .... همین حرف را 

 ج: بله؟

 شد گفت ول  آن جا زیر بار  رفت.س: همین اشکال را دقیقاً عوی اطلاق لفظ  هم م 

 صالة ال یا یه این انت. آن جا ظاهر حالش این انت که گفتیم در مقام بیان انت دیگر، ا ج:

 س: ... آخو د بود...

 یم، آن هم ظاهر حال این بود که در مقام بیان انت. ک ج: الان این جا بر این اناس داریم صح ت م 

 آید آن جا هم.س: اشکال م 

ج: اگر ظاهر حال   اشد بله، اما این جا ظاهر این انت که باید این را بیان ک د  ه در این مقام باید بیان ک د. آن جا 

ن بک د. اما این جا که المسافری  گفته خواهد حکم المسافر را بیاگوید المسافر یقصر، ظاهر این انت که م وقت  م 

بله آن موقلع ها م تل ها زکات دارد. خب بله اینها، اینها، اینکه، یک حرف مطلق  که  زده که. این جا فرموده این

آید انت حالا ممکن چیزهای دیگری هم زکات داشته باشد بعداً عوی یک بیان دیگر که در عال  الزمان به وجود م 

 جای دیگر. لازم  یست آن جا بیاید بگوید که. بگوید یک 

 س: ... الان بال س ه به ما که باید فحص بک یم و  کردیم و ...

 آید. ج: آن حالا بعدی، آن حالا اطلاق مقام  ک  شریعت انت که بعد م 

یع   مقام را س: ک  شریعت  ه، در یک بیان خاص مقیدی برای آن پیدا  کردیم و این بیان خاص داشت یک امر ... 

 و مخصص دیگری هم جای دیگر   ود، در بیان خاص عمام... داد داشت عوضیح م 
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 گویید؟ج: اطلاق لفظ  را م 

 س: بله. 

 ج: آن که گذشت دیگر. 

 س:  ه، لفظ   ه. این جا اطلاق مقام  در یک بیان خاص، یع   فرمایش شما یک  مای  را آورد که داشت مثلاً...

ها که اطلاق مقام   یست. اگر إ  ما آورد، اگر یک ع ارع  آورد کله دلاللت التلزام ک د، آندلالت م ها را که ج: آن

ها که اطلاق مقام   یست که، اطلاق مقام  از  گفتن یلک چیلزی دارد، یک کلام  آورد که دلالت مطابقه دارد، آن

 آن انت  ه  اف  انت. هیچ کدام. شود، لفظ  که گفته  اف  آن  یست،  ه مث ت انت که لفظ شام  آن  م 

 عم لو فُرض أ  ه آخر خطابٍ یصدر من المعصوم علیه السلام و لا مجال ل یان الحکم بعد ذلک لتم  فیه الاطللاق إلا »

ک د عوا یم بگوییم اطلاق مقام  آن اقت اء م بله بیان خاص در یک جای  م « أن  عحقق هذا الوجه خارجاً بیعدع جداً

هایم را راجع به فلان خواهم آخرین حرفمعصوم اعلام بک د فردا همه حاضر بشو د عوی مسجد من م  مث  این که

هلا گوییم خلب آخلرین حرفهای بز د ول  راجع به چیز دیگری  فرماید، م آورد و حرفبز م. و فردا عشریف م 

 لین کلاری شلده باشلد و چ لین شود گرفت. ول  این فرض که چبوده چیز دیگری  یست، آن جا اطلاق مقام  م 

ای باشلد کله چیزی را ما احراز ک یم ف  غایة ال عد انت، کجانت؟ مگر فقط بگوییم مثلاً در حجة الوداع اگر قری ه

پیغم ر اکرم صلوات الله علیه و نلم در حجة الوداع فرمود د این آخرین دیدار من هست با شما و من به لقاء خواهم 

 خواهم این جا بز م... پیونت و آخرین حرف را م

 س: این برای مجموع شریعت انت  ه برای دلی  خاص. 

گوییم همین مجلس خاص  ه مجموع شریعت، همین مجللس خلاص بله ج:  ه  ه، همان بیان خاص انت. یع   م 

خاطر این که این جور فرض کردیم که فرموده آخرین مجلس انت و دیگر من بعد با شما ملاقات  خلواهم کلرد و 

 شود چیز دیگری در  ظر   وده. وظیفه شما را خواهم گفت، معلوم م 

 س: حاج آقا به لفظ آورده معصوم که آخرین مجلس.. آخرین مکان... به لفظ آورده. 

 ج:  ه، آخرین مجلس انت. پس مقام... به لفظ  گفته  ه...
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 س: ...

 د. ج:  ه، حالا  گفته چیز دیگری، این جور حالا ع ارت را  گاه ک ی

و لا »شود آخرین کلام  انت که از او دارد صادر م «  عم لو فُرض أ  ه آخر خطابٍ یصدر من العصوم علیه السلام»

آن جا اطللاق مقلام  « لتم فیه الاطلاق»بعد از این هم مجال  برای بیان حکم  یست « مجال ل یان الحکم بعد ذلک

مثلاً یک کس  به او خ ر داد د گفت د کله شلما علا ده دقیقله « داًإلا أن  عحقق هذا الفرض خارجاً بعیدع ج»عمام انت 

خواهد الان وصیت بک د، این گفت مثلاً فرض ک ید که آن م زل من و آن را دا د، این م دیگر بیشتر ز ده  یستید، م 

ن آخلرین گوییم اطلاق مقام  همین جلا چلووقف کردم یا بالاخره یک وصیت  کرد و بعد از د یا رفت، این جا م 

شود که چیز دیگری را وقف دا ست، معلوم م حرف این بوده یع   مجال بیش از این برای او   وده، خودش هم م 

ک یم، به انتصحاب  ه، همین که گوییم به اص  عمسک م شود که چیز دیگری را  ام   رده  م  کرده، همین دلی  م 

 یگری را وقف  کرده. چیز دیگری را  ام   رده دلی ع بر این که چیز د

 خواهیم فرض ک یم؟س: در مورد معصوم، ائمه دیگر هم هست د چه جور م 

گوییم بعیدع. حالا مثلاً پیغم ر اکرم عرض کردم، پیغم ر اکرم که خودشان اخ ار کرد د ک یم، فلذا م ج: فرض داریم م 

گوییم بعیلدع. شود. فلذا م ز این فهمیده م که این حجة الوداع آخرین چیز من انت، و چیز دیگری  فرمود د، خب ا

فرماید إلا أن  مصداق خارج  برای این پیدا کردن در فقه بعیدع جداً که یک جای  ما بفهمیم این جور چیزی بوده. م 

 عحقق هذا الفرد خارجاً بعیدع جداً. خب این  حو اول.

 عمام شده، شما بفرمایید.  اما ال حو الثا  ، خدمت شما عرض شود که ب زین من در حرف زدن

 های  که برای زکات زده شده از باب مثال باش د ... شام  این مواردها مصداق باش د مثلاً مثالس: اگر این

 ج: خروج از بحث انت، اطلاق لفظ   داریم. 

 س: لفظ  یست ... 

 ج: ملاک؟

 س: یک ملاک  را اصطیاد کرده.


